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   ةهاي هانري كربن دربار تحليل انتقادي انديشه

 يونان ةسهروردي با فلسف ةفلسفتطبيق 

 

4دعربحسن سي ؛3مرضيه اخلاقي ؛2عليرضا پارسا ؛1الهدي دعلي علمسي  

  چكيده

او در تفسير  ةانديش. سهروردي است اشراق ةهانري كربن، مفسر غربي فلسف
تطبيقي  ةفراتاريخ و فلسف ة، پديدارشناسي، نظريتأويلمبتني بر  اين فلسفه

هدف حاضر نخستين نوشتاري است كه به اين موضوع پرداخته و  نوشتار. است
 ةفلسفسهروردي با  ةتطبيق فلسف ةدربار كربنهاي  انتقادي انديشهآن بررسي 

نوآوريهاي سهروردي  اين مقاله به. است و نوافلاطونيان افلاطون، ارسطو
در  .گردد بيانفيلسوفان  او از آن ةتمايز انديشوجه  بدينوسيله تا استپرداخته 

شناسي كربن و  گيري نيز پس از جمعبندي مطالب، نقدي كلي به روش نتيجه
بينافرهنگي  ةكه گاه فلسف ـ تطبيقي ةفلسف. طرح شده استمهاي آن كاستي

                                            

  alamoalhoda53@gmail.comدانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور؛ . 1
 alirezaparsa1214@gmail.comدانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور؛ .  2

 akhlaghimarziye@yahoo.comدانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور؛ .  3

   ؛)نويسندة مسئول(المعارف اسلامي ةوره دكتري فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور و استاديار بنياد دايرآموخته د دانش. 4
h.arab@rch.ac.ir  

  8/5/98: پذيرشتاريخ                        31/2/98: تاريخ دريافت



     سال دهم، شماره اول     

  1398تابستان                          

18 

كه در خلال آن فيلسوفان از مطالعات فلسفي است  يي رشته ـ نيز ناميده ميشود
 ،لاسفه از جريانهاي فرهنگي، زباني و فلسفي متفاوتف ةمباني انديشبا نظر به 

. را مطالعه ميكنندآنان  ءاختلاف و اشتراك آرابه مسائل فلسفي ميپردازند و 
تطبيقي راهگشاي درك صحيح تفكر در تاريخ فلسفه  ةفلسف ،كربن عقيدةب

. ه استداد تطبيقافلاطون و ارسطو را با  اشراق ةبر اين مبنا فلسف و او است
اين وجه نظر . هاي افلاطون استبرگرفته از ديدگاهفلسفه اين  ويبنظر 

كربن سهروردي را افلاطون جهان . وستامسبوق به اصالت فلسفه در يونان نزد 
او با  ةتفاوت انديش هاي سهروردي ونوآوريديدگاه كربن . اسلام دانسته است

 . گيردمياديده را ن ارسطو به وي انتقاد افلاطون و نيز

 ،اننوافلاطوني ،افلاطون، ارسطو ،فلسفه يونان ،سهروردي ،كربن: كليدواژگان
  .تطبيقي ةفلسف ،تمسيحي

*      *      *  

  مقدمه

 ءو تفسير آرا آثار مربوط به تصحيحكربن  بخش قابل توجهي از مطالعات
تقد و مع هيونان پرداخت ةسهروردي از فلسف اثرپذيريبررسي به و ا. است سهروردي

 مبحثي كه ي گونهب است هكرد بيانتفصيل برا  افلاطون ةانديش سهروردي است
كربن به منطق بيتوجهي  .افلاطون است نزد مثلُعالم مثال برگرفته از نظريه 

 يواز سهروردي انتقادهاي به بررسي  ارسطو و اشراق ةدر تطبيق فلسف هموجب شد
گانه سهروردي در  سه هاي شتهنوبعضي او حتي در تصحيح . دنكنتوجه  در منطق

   .ه استبخش منطق غفلت كرد انتشار از ،ات، طبيعيات و الهيمنطق
نظر ب. است نوافلاطونيان از تأثر سهروردي ناظر به كربنمطالعات  بخش ديگر

اين تصور . وي اشراق و عرفان سهروردي از نوافلاطونيان سرچشمه گرفته است
در اين  كربن مطالعات. بداند آنانبرگرفته از ز نيرا  اشراقموجب گرديد اصول فلسفه 
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به  .برجاي گذاشتسهروردي  ةدر بسط تصور عرفاني از فلسف يعميق زمينه تأثير
نيز متأثر بوده و حاصل آن طرح  تمسيحي معارفسهروردي از  ةفلسف ،اوگزارش 

قابل بررسي  تمسيحياصلي آن در  ةزمين ويزعم ديني است كه ب اشراق و عرفانِ
  . و هرمسيان را هم دخالت داد زرتشت معارفبراي اثبات اين ادعا  او. تاس

  يونان از نگاه كربن ةرهيافت سهروردي به فلسف ةزمين. 1

 اشراق نظر ويب .است دانسته اشراق ةيونان را از منابع فلسف فلسفة كربن
از اين منظر سهروردي را  مطرح بوده ويونان  فلسفيِ ةانديش معناي عام درب

شناسي، تطبيق عالم  فرشته او اين فلسفه در اعتقادبه  .دانسته است آنأثر از مت
سهروردي «: وي ةبگفت .استتفاوت م آن زبان ولي ي استنافلاطو مثال و مثلُ

از راه  سهروردي ).Corbin, 1982, p. 70( »ه استبه زبان يوناني فكر نكرد
  . كرده است ادانهنقّ ملأت در آن يونان آشنا شده اما ةبا فلسف ترجمه

 ]آيتيوپيكا= [رمان يوناني  هماهنگ باتمثيل سهروردي « ،كربن از ديد
)Aethiopica( نوشته هليودوروس )Heliodorus / است) ميلادقرن سوم پس از« 
)Idem, 1971, 92, p.240( .تمثيل، دلالت بر تأثر فكري  در شباهت البته

 هاي تمثيلي رساله بسياري از مانند ،دادهرخ توارد  نيز تمثيلدر  كند زيرانمي
 را آيتيوپيكا از اين حيث كربن شايد عرضه شده است ودر تاريخ فلسفه  كه

را ادعا  اين سهروردي ةيالغرب ةقصة الغرب. استعالم مثال دانسته  ةمبناي نظري

  .معرفت اشراقي طرح شده است ةبر اساس نظري او هايتمثيلكه  كنداثبات مي
 »اند هيونان به حكمت عرفاني دسترسي داشت اشراقي حكيمان« ،كربن ه بيانب

)Ibid., 2 p.49.( پيش از سقراط عهد اشراقي به نظر اين از يبخش )م.ق469- 399( 
از  زيرابوده و پديدارشناسي  تأويلبر اساس  آنانتفكر  روش .گرددميباز 

ونانيان پديدارشناسي با آشكار كردن باطنِ پديده، طريق علم ي« ،كربن ديدگاه
  ). Idem, 1981a, p. 27( »كندميمحقق قديم را 
 »حكمت نبوي«اصطلاح براي توصيف تفكر حكيمان پيش از سقراط،  كربن
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)Prophetic Wisdom( است از سهروردي نقل كرده او .استه را برگزيد :
خود را از مشكات نبوت  هاي آموزه وپيامبران بيگانه نبوده  بافيلسوفان يونان «

 كه كندميدلالت بر الهام  كربن سخن). Idem, 1977, p. 91( »اند كردهدريافت 
 .است ناميده) 87 /4: 1380سهروردي،( »آگاهي از غيب«را  آنسهروردي 

نباذقلس را هرمس و آغاثاذيمون و ا سهروردي تعدادي از حكيمان و عارفان، مانند

  . است ردهتوصيف ك) 11 /2: همان( »و الشاّرعين ةمن أهل السفار عةجما«

سهروردي از حكمت ايران باستان و فلسفه اسلامي در  ةبهر. 2

  )از نگاه كربن(مواجهه با يونان 

 ةانديش باي ديگر ي گونهب راايراني  ةانديش با سهروردي نسبت«: ميگويدكربن 
ساختار تفاوت منابع سهروردي ). Corbin, 1977, pp. 90-91( »يابيم مييوناني باز 

. رداو در مقابل ايران و يونان دو نگرش متفاوت دا زيرا ،كندمين كساني را او ةانديش
حكمت را نقد ولي  يونان ةانديش )129 /4 :1380سهروردي، ( بگفته خود وي

به اشتباه گمان كرده كوشش سهروردي ناظر به  كربن .است هكردحيا اايران را 
ور و ظلمت و ن ةهدف سهروردي طرح فلسف« :ثنويت فلسفي است زيرا گفته است

 .Corbin, 1971, 2, p( »استمĤب به ايران پيش از اسلام  بازگرداندن مغان يوناني

IV .(نور و ظلمت را بعنوان اعتقاد  و شتدا نظر به حكمت خسرواني سهروردي
  . )92/ 4: 1380سهروردي، ( نكردبرگرفته از ثنويت طرح 

دانسته و ني و فلسفي هاي بزرگ دياز فرهنگ يي آميخته را اشراق ةفلسفكربن 
مضاميني از  اشراق ةدر فلسف« ،او به اعتقاد. كرده است تهي استقلال ابداع و ازرا  آن

منابع ). Corbin, 1977, p. 89( »ه استنظام يافت تمسيحيايراني، يوناني و  ةانديش
 عقلي و شهودي در ايران و اسلام هاي آموزهو  قرآن كريمسهروردي  بنيادي

براي طرح  او .ه استمنابع خود را نقد و بررسي كرد ديگر ،اساس و بر اين هبود
  .اسلامي بهره برد ةو فلسف حكمت ايران باستان اشراق از فلسفة
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  و سهروردي افلاطون ةمطالعات تطبيقي كربن در فلسف. 3

مشائين كه در رأس  )الف: اسلامي را به دو حوزه تقسيم كرد ةتاريخ فلسف كربن
اشراقيان كه  )ب. است )ق370ـ428( سينا و ابن )ق339- 260( آن فارابي

اشراقيان قبل و بعد از سهروردي، «: ه استكربن گفت .سس آن استؤسهروردي م
 ي ازبخش .)Corbin, 1993, p. 116( »اند يده شدهاصحاب افلاطون يا افلاطونيان نام

كربن موجب فقدان  رشهاي سهروردي متأثر از افلاطون است اما نگ انديشه
وردي ان سهردشاگر« كه است اقرار كرده زيرا گرددميتقلال تفكر سهروردي اس

در ادامه به طرح برخي از ). Idem, 1969, pp. 20-21( »ندبرخلاف مشائيان، افلاطوني
  .خواهيم پرداخت به آن هاي كربن براي اين اتصاف و پاسخشاخص

  افلاطون. 1ـ3

علم  ةدربار و با اودار ديارسطو  با خلسهدر حالت  اظهار داشته سهروردي
تفسير كربن  .)170ـ171 /1: 1380سهروردي، ( است گفته سخنانسان 

ارسطويي كه سهروردي با او «: ميگويدو  بيان نمودهديدار اين  از افلاطوني
سياق عبارات آن ). Corbin, 1964, p. 290( »كاملاً افلاطوني است هگو كردگفت
اما  است يسهروردي افلاطونزبان  ازير ،كندميرا تأييد  ويادعاي گو گفت

 دهدميكرد، نشان  عنوان در فلسفه اشراق علم ةنظري ةمطالبي كه بعدها دربار
كربن در تعيين . ندارد توجه و ارسطو به اصول تفكر افلاطون بارهدر اينكه 

: است اعلام نمودهمخاطب سهروردي به نوافلاطونيان گرايش يافت زيرا 
 ,Idem( »است اثولوجيالف ؤوي با ارسطو، مگمخاطب سهروردي در گفت«

1971, 2, p. 62 .(دارد نظر او در اين مرحله نيز به منبع يونان در فلسفه اشراق . 

از  اوبه تأثر  ،منابع واسط ميان افلاطون و سهروردي در توصيفحتي كربن 
 ات افلاطونيالهيمنشأ صدور موجودات نوراني در « ،وا ةگفتب .رددا توجه افلاطون

 ،كربن ).corbin, 1977, p.91( »الأنوار يا خورنه است ، نور)م 412ـ 485( پروكلوس
در يكسان دانسته  )م.ق495- 430( امپدوكلس/ نباذقلسابرقلس را با  /پروكلوس
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ي از سخنان ي كربن شبيه پاره سخنو سخن نگفته  برقلسسهروردي از  كه حالي
با تفسير كربن  .)2/10: 1380سهروردي، ( است نباذقلسا به نقل از سهروردي

   .را طرح كرده است اشراق ةبه فلسف خودافلاطوني  ويكردر ،سهروردي ةخلس

  زرتشت .2ـ3

 او. استتاريخي  ،زرتشتافلاطون و  ازسهروردي تقرير  ،كربنر اساس ديدگاه ب
افلاطوني با فرشتگان آيين  مثلُتفسير ، مهم سهروردي نبعم«: است اذعان داشته

متأخر از مثلُ  ،نزد سهروردي عالم مثال ).Corbin, 2012, p. 20( »تمزدايي اس
 ويتقرير  و مقايسه كرد يافلاطون مثلُشناسي را با  فرشته او. افلاطوني است

كه  در حالي ايران را متأثر از افلاطون بداند فلسفيِ ةموجب شد كربن انديش
 اشراق افلاطون را او .است شناسي سهروردي از عالم مثال به فرشتهسير تفكر 

سهروردي،  ةفلسف« كربن گفته است امامتصل كرد ايران پيش از اسلام  به
 .Idem, 1971, 2, pp( »مĤب را به ايران پيش از اسلام بازگرداند مغان يوناني

 ةفلسف و بودت ني ناظر به ارجاع افلاطون به ثنويتلاش سهرورد). 354-355
  . نكردتفسير  زرتشت هاي آموزهبر اساس  نيز افلاطون را

 كربن اما و افلاطون پيوند برقرار كند زرتشتميان  خواستمين سهروردي
سهروردي با جمع افلاطون و «: ميگويد را به او منسوب كرده و تمايليچنين 
 ةفلسف«). Idem, 1969, p. 20( »، معناي خاص فلسفه ايراني را بيان كردزرتشت

 آن يحيامدعي ا شيخ اشراقكه  استني حكمت خسروا يحياا، ناظر به »ايراني
 ةرا از سنت فلسف اشراق ةكربن فلسف. )129/ 4: 1380سهروردي، ( است

 متمايزتوان تفكر فلسفي را از سنت خود ميكه ن در حالي اسلامي جدا كرد
 معارف برآمده از را كه آن شدمشكل فلسفي اين انتزاع هنگامي نمايان  .ساخت
 ،سهروردي« كه است اذعان كرده روض كرد و از اينفر افلاطون ةو فلسف زرتشت

   .)Corbin, 1971, 2, p. 54( »مغان افلاطوني و تبار ايراني را پيوند داد
به وحدت دين و  اشراق، ةدر فلسف زرتشت وكربن از طرح وحدت افلاطون 

فلسفي و  ةانديش سهرورديكه  حالي رد ل گرديدنايايران و يونان  درفلسفه 
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ي ي و حتي افلاطون را در قالب چهره نكردرا با يونان معاوضه ديني ايران 
بر  شايگان .)162 /2: 1380سهروردي، ( معنوي و عرفاني طرح و تفسير كرد

 »را يكي كرد زرتشتافلاطون و  ةسهروردي چهر«: گفته استين اساس هم
)Shayegan, 1990, p. 62(.   

  هرمس. 3ـ3

بر  را انآن و افلاطون، وحدت تزرتشجمع  هكربن با افزودن نام هرمس ب
 وجز ها آموزه اين .دنموتوصيف هرمس  هاي آموزهسهروردي به  نظراساس 

را وحدت  زرتشتتا سهروردي بر اساس آن، افلاطون و  تيسن اشراق ةفلسف
تفسير  ،و افلاطون در كنار يكديگر زرتشتقرار دادن هرمس، كربن با . بخشد

سهروردي همواره به «: اظهار ميداردو  هكرد ارائه اشراق ةعرفاني از فلسف
 )Corbin, 2012, p. 3( »داشته استو افلاطون اعتماد  زرتشتافادات هرمس، 

  .دادقرار  يكديگر عرضدر  را اين سه طرز تلقي اما او
 تأثير اشراق ةفلسفبر  زرتشتهرمس، افلاطون و «: است معتقد كربن

ست اما انكار اقابل  غير آنان تأثير كه البته )Idem, 1964, p. 285( »اند داشته
 هسهروردي ب ةفلسف ربط .آن دانست را برآمده يا ممزوج ازفلسفه  اين توانمين

بويژه افلاطون كه  بوده گوي فكريتوأم با گفت ،ها آموزهو  ها انديشه اين
اين برخلاف  ورا نقد و بررسي كرده  راء اوآ ،سهروردي ضمن احترام فراوان

  .ستاكربن  تفكر جهت
و  و افلاطون بر افق فكري سهروردي زرتشتهرمس، « ،كربنبر تأكيد  بنا

 ةساختار فلسف اين غلبه، ).Idem, 1971, 2, p. 25( »اند كردهغلبه  اشراقيان
بود و طرح  وي ةبه افلاطون، ناظر به فلسف او ةتوج نبرد زيرااز ميان  را اشراق

افلاطوني متفاوت  لمثُبا  وي ةگفتكه ب معلَّقهيا صور  عالم مثال
 .است اسلامي ةطرحي نو در فلسف ، متضمن)230/ 2: 1380سهروردي، (است

 اشراق ةاصول فلسف رعايت افلاطون، توأم با ةتلاش سهروردي براي فهم فلسف
. را باطني يا عرفاني جلوه دهد او ةهرمسي، فلسف يبود و قصد نداشت با قرائت
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تشخص . ه استافلاطون بود فكردر بررسي ت او ةدستماي ،فلسفي ةانديش
هاي افلاطون، زرتشت و هرمس بر سه اصل استوار  سهروردي از آموزه ةفلسف
شناسي فلسفي از  تفكيك انسان )2 ،تمايز جايگاه عالم مثال و مثلُ )1 :است

  .هاي فلسفي و ديني ميان آموزه ةتفاوت عمد )3 ،تمايلات باطني
 »و اشراقيان ايران يكسان نيست شرق هيدگر«كه  كربن تصريح كردهكه اين

)Corbin, 1981b, p. 43(، افلاطون تفكر  او. گرددميباز  آنانتفكر  اصول تفاوت به
را موضوع قابل  نزد ويو تمايلات ديني  دانستهحاضر  اشراق ةدر فلسف را

حكمت  ،شيعه در بررسي همچنين. فرض كرده استو شيعه  زرتشتمقايسه با 
اين زمينه موجب درك بهتر  معتقد است دانسته و فلسفي ةنبوي را منبع انديش

شيعه را به  ،حكمت نبوي«: گفته است زيرا شده افلاطون در شيعه ةفلسف
  ). Idem, 1993, p. 37( »ه استافلاطوني فرا خواند ةاسانه فلسفدريافت پيامبرشن

  كربن و عالم مثال .4ـ3

 ررـكاسياي ـه هوزـاده از آمـا استفـب« كه تـاس ردهـرار كـاقن ـكرب
)Ernst Cassirer, 1874-1975(  آن را دست يافتم كه افلاطونيان ايران پديداريبه 
 تطبيقي ةبا الهام از فلسف او ).Idem, 1981b, p. 43( »اند ناميده» عالم مثال«

هدف مقايسه، تأكيد «: ميگويد و هدادگسترش عالم مثال  خود را بهمطالعات 
افلاطوني با امري مشترك معنا  مثلُو هر دو مانند  بر همساني و اختلاف است

 مثلُ اصل را بارزترين ،اين تبييندر  او). Idem, 1993, p. 35( »كندميپيدا 
 /2: 1380،سهروردى( اشراقدر فلسفه  معلَّقهصور  آن باتفاوت دانست و 

   .ي كربن نشدي مانع بررسي مقايسه )235-229

  مثُل و مثال  شناسي با عالم نسبت فرشته. 5ـ3

 سهروردي از آناما تفسير  شناسي دارد با معرفت يربط وثيق شناسي فرشته
سهروردي بر «: است معتقدكربن  ولي است بر اساس عالم مثال و نظر به وجود

 »ه استكرد تفسير و طرح را افلاطوني مثلُ ،يزرتشتشناسي  اساس فرشته
)Corbin, 1993, p. 36 .(نفيضمن  وسهروردي نيست  رآثامستند به  او سخن 
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بر اساس سنت ايراني و يوناني تفسير  آن را سينا ابن شناسيِ ر فرشتهيتأث
  . دش شناسي سهروردي فرشته تغييرتلاش موجب اين . كندمي

  عالم مثُل .1ـ5ـ3

: گفته استافلاطوني  مثلُرويكرد سهروردي به  بررسيدر  كربن
را  مثلُنظريه  تأويلفلاطوني و ا مثلُشناسانه  سهروردي تفسير فرشته«

). Idem, 1971, 2, p. 114( »داندميارجمندترين بخش حكمت پارسيان باستان 
مبحث  بدون دخالت دادن كربن. است سهروردي تأويلناظر به نتايج  اوسخن 

تفسير مثلُ افلاطوني با فرشتگان «: اعلام ميداردشناسي سهروردي  نور در فرشته
سهروردي  ).Idem, 2012, p. 20( »است رين محرك سهرورديتقوي ،آيين مزدايي

 بهسينا  پس از نقد ابن زيرا افلاطون را داشت ةقصد طرح انديش ،مثلُدر نظر به 
كربن اين لحاظ تاريخي . ه بودكمتر شد مثلُاسلامي به  ةافلاطون، رويكرد فلسف

  .ن مثلُ استي منشأ تبييزرتشتشناسي  فرشته معتقد بودزيرا  كردن بررسيرا 
  عالم مثال. 2ـ5ـ3

كربن  اماو افلاطون بود  زرتشتسهروردي به  نگرش اساس ،نظر به عالم مثال
 عالم مثال از افلاطون بهره برد ةنظري مكيتح برايسهروردي . دنمواز آن غفلت 

 ,Corbin( كربننزد  »افلاطونيان پارس«تركيب  نيز و )111 /4: 1380سهروردي، (

1981b, p. 43 ( افلاطون  ايران متأثر از اشراقيان ،بزعم وي كه دهدمينشان
 فلسفهجايگاه عالم مثال در  تبيينبه  او تطبيقيمطالعات  با اينهمه. هستند
متفاوت  را اين دو عالم زيرا دنگرديافلاطوني منجر  مثلُو تفاوت آن با  اشراق

). Idem, 1964, p. 296( »عالم مثال، افلاطوني نيست«: دانسته و گفته است
  . داندمي و فلسفه افلاطون زرتشتبه ديانت  را مسبوق كربن عالم مثال

  ي عالم مثُل و مثالي بررسي مقايسه. 3ـ5ـ3

رهيافت  اصلي وي مشكل اما دكر يي بررسي مقايسه را و مثال مثلُعالم كربن 
جمع  افلاطون لمشك« ،به اعتقاد او زيرا بودافلاطوني  مثلُ از يزرتشت به تفسير

اين سخن ناظر به دو ). Idem, 1993, p. 37( »است مثلُ ةحلول و صدور در نظري
 به را مثلُسهروردي نظريه . وجود و ماهيت است آنكه منشأ  است مثلُتفسير از 
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 اما كند بيانشناسي را  ، فرشتهآنديني به  رهيافتبا  قصد نداشت و بردعالم مثال 
آن را  تأويلافلاطوني و  مثلُشناسانه  فسير فرشتهسهروردي ت«: نقل كرده استكربن 

). Idem, 1971, 2, p. 114( »ارجمندترين بخش حكمت پارسيان باستان دانسته است
 تشريحافلاطوني را  مثلُ ةيِ نظريزرتشتيعني تفسيرِ  ،موضع نخست خودوي 

  . كرده است
 باطون تنها افلا و اسلامي ةفلسف تقريبنشان داد كه  مثلُ ازبررسي كربن 

افلاطوني از ديدگاه  مثلُتفسير « ،او از ديدگاه. استممكن سهروردي  ةفلسف
در حالي  )Idem, 1983, p. 36( »است ابداع سهروردي ،يزرتشت شناسيِ فرشته

ه بود مثلُبجاي  معلَّقهابداع سهروردي در جايگزيني صور ، نظر اين خلافبر كه
  ). 230 /2: 1380 سهروردي،( است
  نقد مثُل بر اساس صور معلَّقه .4ـ5ـ3

و اشراق  ةبا ساختار فلسف افلاطون و زرتشتسهروردي به  ةانتساب نظري
تفكر فلسفي را بر بنيان  ،فلسفهاين  سهروردي .نيست سازگار آن يسير تاريخ
 زرتشتديني  هاي آموزهيا آن را برگرفته از  نكردمتقن ويژه افلاطون در يونان ب

طرح  ،بعلاوه. اسلامي بود ةبرآمده از سنت فلسف اوساس تفكر زيرا ا دانستمين
قادر به  مثلُاشراق منطبق است و بيش از  ةعالم مثال با ساختار عقلي فلسف

بدون  عالم مثال را خواستمياو ن ،همهبا اين. است اشراقيشناسي  تبيين جهان
  . طرح كند در افلاطون مثلُمعرفتي  ةتوجه به پيشين

از  ويمنشأ تأثر  را عالم مثال ةبررسي تاريخي سهروردي دربار ،كربن به غلط
و  مثلُ نيز ه وافلاطوني دانست مثلُنور را طفيلي  ةنظري او .تلقي كرده استافلاطون 

 ،نوري مثلُافلاطوني يا  مثلُ«: ه استو گفت هرا به يك معنا حمل كرد معلَّقهصور 
 مثلُ«: او به بيان همچنين. )Corbin, 1993, p. 35( »ط اشراقيان استبحث مسلّ

شودميالنوع موجود در اين عالم تبديل  به فرشتگان يا رب« )Ibid., p. 36.(  از
شناسانه هستي است و كربن به  افلاطوني تفسير معرفت مثلُوردهاي ادست

 تمايز اين دو موجب شد. سهروردي يكسان دانست معلَّقهآن را با صور  اشتباه
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افلاطوني با  مثلُ به معلَّقهانتساب صور  رب اشراق، ةفلسف هن ببيش از ربط آ
  .كند تأكيد يزرتشتشناسي  رويكرد فرشته

تأثر عميق سهروردي از  او براي طرح ةدستماي كربنقرابت مثلُ و مثال نزد 
اشراق ادعاي كربن را  ةصور معلقه در فلسفبررسي كه  در حالي شدافلاطون 

نشان دهد اما  را افلاطون فلسفه ازاين ش كرد تمايز سهروردي تلا. كندمينفي 
شناسي  را بررسي نكرد و نتوانست جهان اشراقكربن از اين منظر فلسفه 

   .تبيين كند بخوبي بر اساس عالم مثالرا  سهروردي

  و ارسطو سهروردي ةباركربن در ديدگاه. 4

 ويطق با من مسائلِ از در بعضي او. سهروردي به ارسطو انتقادي است نگرش
 »است ءمشا ةفلسف مخالف ،سهروردي« كه است معتقدكربن . رداختلاف نظر دا

)Idem, 1971, 2, p. 338 .( اسلامي ةفلسف ةاين مخالفت شامل مشائيان حوزالبته، 
را بررسي انتقادي ارسطو  نزدمبحث علم  هرورديس. نيست ،سينا و فارابي يعني ابن

سهروردي  شهود« ،كربنعقيدة ب. )71ـ72 /1: 1380سهروردي، ( است كرده
  ). Corbin, 1971, 2, p. 53( »عقول ارسطو را در هم شكست ةچارچوب نظري

   نوافلاطونيان ةفلسف سهروردي و ةبارمطالعات تطبيقي كربن در. 5

 رشد اسلامي را مختوم به ابن ةفلسف، )Ernest Renan, 1823-1892( ارنست رنان
آن را  هويت» مكتب نوافلاطوني اسلامي«ا طرح ب نيز كربن و كرد )ق520ـ 595(

 هاي آموزهاصطلاحات و مفاهيم فلسفه نزد مسلمانان را برگرفته از او . منكر گرديد
عقل پدر، «: ميگويد وه نوافلاطونيان و ديگر منابع دانست، زرتشتهرمس، افلاطون، 

  ). Ibid., p. 284( »است مسلمان اننوافلاطوني نزدعقل دهم 
توان مسائل مشترك را حاصل تأثير و تأثر ميدو انديشه در مبنا، ن تمايز با

را  آن اصول سهروردي، ةبا بررسي مسائل فلسف تنها كربن. ميان آن دو دانست
مقاصد سهروردي با نوافلاطونيان « ،وا ه اعتقادب .شمردبا نوافلاطونيان يكي 
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 اشراق ةفلسفا منطبق ب وي سخن). Ibid., pp. 118-119( »هماهنگي كامل دارد
با حكمت  شناسي در مبحث فرشته او ةاصطلاحات و مفاهيم فلسف زيرا نيست

 ،تأسي به اين دو سنت با و يكسان استاسلامي  ةفلسف وايران باستان 
  . دخالت داد اشراق ةفلسف را در شناسي فرشته

 تفسير را با مقدمات تاريخي )ق560ـ 638( عربي شبه فلسفي ابن عرفانكربن 
 اشراق ةرا كه فلسف اوفلسفي به  ةترين حوزنياز داشت تا نزديك و يين كردتب و

 اسلاميِـ  ايراني ةسهروردي، گون ةفلسف«: ميگويد از اينرو. معرفي كند ،است
مراد وي تبيين تاريخي رويكرد . )Ibid., 1, p. 302( »انديشه نوافلاطوني است

عربي و  نمايندگي ابن به اسلامي ةبه وجود در تاريخ فلسف باطنيشهودي و 
 ةاين نظر را بر اساس انديش پيدايشكربن . است )ق979ـ1050( ملاصدرا

  . است نمودهتوجيه نوافلاطونيان 
 ةتأثير نوافلاطونيان بر فلسف تبيين منشأ تمركز كربن براي اشراق ةفلسف
افلاطوني هماهنگ با سهروردي انديشه نو«: معتقد استاو . گرديداسلامي 

 چيست؟ »گيهناهم«از  وي معلوم نيست كه منظور). Ibid., 2, p. 45( »است
 وجه نظرتوان آن را با ميو ن استسهروردي مبتني بر منطق و استدلال  ةفلسف

به هرمس موجب شد كربن در اين  اوالتفات . عرفاني و باطني يكسان دانست
نيانِ فيلسوفان ايراني، معاصرِ هميشگيِ افلاطو« ؛وي ةگفتب. راسخ شود نگرش

 ةفلسفبررسي  ،از اين منظر وي). Idem, 1993, p. 136( »هرمسي هستند
. آن را نفي كرد و ابداع تنوعو  سرايت داد اسلامي ةت فلسفرا به هوياشراق 

سخن  ،اشراقيان قبل و بعد از سهروردي ةبويژه انديش ،اسلامي ةتاريخ فلسف
  . كندمي انكاررا  وي

 توصيف آن كند وميان را هدايت باطني كه انس ي استي ، فرشتهطباع تام
از آن   هرمسي است اما تقرير سهروردي هاي آموزهمسبوق به اشراق  ةفلسفدر 

وي با استناد به . )464 /1: 1380سهروردي، ( است شناسي انسانبراي تبيين 
 را كربن وي اماطباع تام، حضور خود را در سنت تفكر شهودي اعلام كرد 



   

اول ، شمارهدهمسال      
     1398تابستان 

   38 - 17صفحات    

29 

... هاي هانري كربن تحليل انتقادي انديشهالهدي، پارسا، اخلاقي، سيدعرب؛  علم

 

نوافلاطونيان دانسته و  ةو انديش زرتشتهرمس، افلاطون،  هاي آموزهمتأثر از 
هرمسي،  أثر از معارفتمبين  به طباع تام سهروردي التفات«: ميگويد

  ). Corbin, 1971, 2, p. 139( »استي زرتشتنوافلاطوني و 
فرض  برآمده از اديان و مذاهب فكري را اشراق ةفلسف ،كربن مخاطب

 ي، مانوي،زرتشت گاهاجزاء و عناصر تفكر سهروردي «: در اينباره ميگويداو . كندمي
 »نوافلاطوني، هرمسي و عرفان اسلامي و گاه به شيعه بسيار نزديك است

)Idem, 2012, p. 18 .( ت را  ،تصريحب سهروردي. نيستداوري منصفانه اينمانوي
 او، و كربن بدون توجه به سخن )10- 11 /2: 1380سهروردي، ( هالحاد دانست

وي اين عناصر را از . برشمرده است اشراق ةمانويت را از اجزاء و عناصر فلسف
  . سهروردي به مطالعات شيعي نزديك كرد ةطريق فلسف

كه مبني بر اين را سخن كربن ،و بررسي جزئيات آناشراق  ةفلسفنگاه كلي به 
فسير ت. كندمينتأييد  ،ي استزرتشتنوافلاطوني و  ةبرآمده از انديش اين فلسفه

 زرتشتبا رويكرد ديني در  ،معناي فرّ و شكوهب سهروردي از اصطلاح خورنه
ي زرتشتآيين نو را بانوافلاطوني  ةسهروردي حوز« ،كربن از نظر. متفاوت است

 ).Corbin, 1954, p. 319( »مشرقي خورنه سيراب شد ةجمع كرد و از سرچشم
ير فلسفي از آن است اما سهروردي تفس مداردين ،مشرقي به خورنهنگرش 

هرمس، افلاطون،  هاي آموزهكربن بدون اين ملاحظات و با طرح  و عنوان نمود
را تفسيري جديد از آن فلسفه اشراق و نوافلاطونيان تلاش كرد تا  زرتشت

  . بداند ها آموزه
 سهروردي، نوافلاطونيان پارسِ اسلامي را جانشين خسروانيان« ،كربنبه بيان 

حيا احكمت خسرواني را  بودسهروردي مدعي ). Idem, 1971, 2, p. 210( »كرد
و حتي  ستآنسخن كربن بر خلاف  اما )129 /4: 1380سهروردي، ( كرده

 نزد سهروردي. گردانده استبه نوافلاطونيان باز فلسفه اشراق در  را منبع ايران
كربن  نظرب اما استفلسفي در ايران پيش از اسلام  ةحكمت خسرواني تداوم انديش

  . شده استنوافلاطوني جايگزين حكمت خسرواني  ةانديش اشراق، ةدر فلسف
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كربن بر آن . است تأويل بر اساس رويكرد كربن به منابع تفكر سهروردي
در اختيار وي ] كريم[قرآن  تأويلسهروردي با كمك منابعي كه « كه است

هرمس و حكمت يونان باستان و  معارفنهاد، ميان حكمت پارس باستان، 
اين جمع  اشراق ةدر فلسف سهروردي). Ibid., p. 181( »وافلاطونيان جمع كردن

 پذيرفتنبا . نمودنقد و بررسي را  بقيه ،قرآن كريمجز را محقق نكرد بلكه 
 ةفلسفي در تاريخ فلسف ةرا دومين حوزاين فلسفه توان ميسخن كربن ن

  . گرددميمخدوش اسلامي دانست و حتي هويت فلسفه اسلامي نيز 

  تأويل. 1ـ5

 ،كربن به باور .محتمل آن استبه معناي  بازگرداندن سخن ،يا زندآگاهي تأويل
و  زرتشت ،او توانست شهود هرمس. قرار داد سهرورديرا در اختيار  تأويلاسلام، «

سهروردي  نزد تأويل). Ibid., p. 82( »بگنجاندفلوطين را در معنويت اسلامي خود 
 يتأويل. متفاوت است ،رودميدر علوم نقلي بكار آنچه با  و استفلسفه  عنايم هم

سهروردي را  نزد تأويل وي. است مقدس كتاب تفسير ناظر به ،كه كربن طرح كرد
كه  و نوافلاطونيان دانست در حالي زرتشتممزوج با شهود هرمس، افلاطون، 

  . ، متفاوت با ديگري استها آموزه آندر هريك از  تأويل
گردد اما سهروردي بدنبال همسان مينيان به عرفان باز نوافلاطو نزد تأويل

نوافلاطونيان پيش «: كربن با غفلت از اين معنا گفته است. با فلسفه بود آنكردن 
سهروردي به  بعدها نگرش). Ibid., p. 181( »آگاه بودند تأويلاز سهروردي از 

 سهروردي .است ودنور و وج، تأويلمتعلقَ اين . گرفترا دربر او ة، تمام فلسفتأويل
  . ديخشبق يتعم نور و وجود مخاطب را در ادراك شهوديدرك  ،تأويلبا 

 »گيردمينوافلاطوني، فهم را ذومراتب در نظر  تأويل« ،كربن به اعتقاد
)Ibid., p. 268 .(آن را ازسهروردي  است و تأويلاز نتايج  ،فهمِ داراي مراتب 

 .رودمياز باطن به ظاهر  تأويلنفس با نوافلاطونيان،  نزداما ظاهر به باطن برد 
را ناظر  آنسهروردي اما  متمايز نمودهرا از فلسفه  تأويلنوافلاطونيان  ،بعلاوه

  . درنور ك فلسفي بحثمبه 



   

اول ، شمارهدهمسال      
     1398تابستان 

   38 - 17صفحات    

31 

... هاي هانري كربن تحليل انتقادي انديشهالهدي، پارسا، اخلاقي، سيدعرب؛  علم

 

 اما منجر به طرح معناي حكمت شداشراق  ةفلسف در تأويلپيوند عقل و 
 را نوري سلسله مراتب فرشتگان ،شارع« كه است از سهروردي نقل كردهكربن 

اين رابطه . اند ناميده» عقل فعال«اهل حكمت آن را  اما نام نهاده» القدس روح«
سهروردي  تأويل، يي نام دارد و چنين رابطه» پدر عقلِ«نوافلاطوني  ةدر انديش

تصور كربن، ديني  ).Idem, 1993, p. 92( »دبخشمين شناسي تعي را در مسيح
رايج در  تأويلرا به  آننوافلاطونيان،  سهروردي به ةاستناد فلسف باو  است

  . برگرداندشناسي  مسيح

  نوافلاطونيان شناسي فرشتهسهروردي و . 2ـ5

رئيل، باشراقيان و نوافلاطونيان شخصيتي واحد براي ج«: كربن گفته است
اين ). Idem, 1954, p. 27( »ندته، روح القدس و عقل فعال قائلمهين فرش

با  سهروردي نگرشتصريح شده اما مبناي  نيزاشراق  ةفلسفشباهت در 
اما  هشناسي دانست عالم مثال را منشأ فرشته وي. است متفاوت نوافلاطونيان

به اشتباه  كربن. اند دخالت دادهشناخت نفس  در را شناسي نوافلاطونيان فرشته
 ]برقلس[شناسي متأثر از پروكلوس سهروردي در مبحث فرشته«: گفته است

و . 5ـ3هاي ؛ براي بررسي بيشتر اشتباه او به بندIdem, 1971, 2, p. 45( »است
موجب  ،سهروردي به عالم مثال نظر. )همين مقاله مراجعه فرماييد .1ـ3

سهروردي  ةاصلي فلسف ءكربن آن را از اجزا اما شناسي شد التفات به فرشته
  . وامدار نوافلاطونيان است سهرورديد رو گمان ك ستندان

تقرير  امابدنبال تحكيم انديشه بر اساس برهان بود  اشراق ةسهروردي در فلسف
تلاش سهروردي را معكوس  و باطني شد هاي آموزهكربن موجب آميختگي آن با 

ه ديني و باطني بدست آورد هاي آموزهشناسي را از  فرشته سهروردي او نظرب. كرد
ن كلداني، توان بر مبناي صريح سهروردي، پيوند دين مغامي« ،يوبعقيدة . است

سخن ). Ibid., p. 46( »را بازيابي كرد اوستايِ منبعث از زرتشتنوافلاطونيان و سنت 
با اين پيوند به رويكرد  خواستميناو . اين پيوند، صريح نيست توصيف سهروردي در

  . مبناي او عالم مثال بود زيرا عمق بخشد اشراق ةشناسي در فلسف فرشته
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شناسي دانسته و گفته  رويكرد در فرشتهرا جمع چند اشراق  ةفلسف كربن
ي، حكمت مغاني حكيمان بابلي زرتشتشناسي  سهروردي ميان فرشته«: است

). Ibid., p. 113( »كرداند، پيوند برقرار  آن شرح نوشته ركه نوافلاطونيان ب
تفكر نوافلاطونيان موجب شد فلسفه . تاريخي است روشگاه مغلوب  اوسخن 

شناسيِ سهروردي، برهان و  كه فرشته شود در حاليمنتهي  گرايي باطنبه 
اساس  شناسي فرشته ،برخلاف نظر كربن از اينرو. شهود فلسفي را مبنا قرار داد

شناسي سهروردي با  تمايز فرشته .استاختلاف سهروردي با نوافلاطونيان 
پيوندي كه كربن از آن سخن . گرددميتوجه به وحي باز  به ،كربن هاي آموزه

  .وحي ممكن نيست نظر به دونبه گفت
 ةهاي سهروردي را مسبوق به فلسف شناسي كربن موجب شد انديشه فرشته

هاي سهروردي نام اسفندارمذ فرشته زمين  در نوشته«: گفته است زيرا اسلامي نداند
نام آن از آداب ديني آيين مزدايي به . يابيم ميكيش مزدا را باز  يو سوفيا

. )Idem, 1979, p. 56( »ه استسهروردي منتقل شد سلاميِا افلاطونيِنو هاي نوشته
آن را  و )119 /2: 1380( اسفندارمذ به اختصار سخن گفته ةسهروردي دربار

را به آيين  اوكربن سخن  اما از اقسام نور دانسته كه طلسم آن، زمين است
  . داده استمزدايي و نوافلاطوني استناد 

نوافلاطوني دانسته و  ةانديش مسبوق به همكربن حكمت خسرواني را 
 »شناسي سهروردي، متأثر از شارحان نوافلاطوني است فرشته«: ميگويد

)Corbin, 1971, 2, p. 114 .(توان مياگرچه در تقدم و تأخر اين دو انديشه ن
و حكمت  شتهندا نظر زمان را دخيل دانست، اما كربن در اين سخن به تاريخ

  . افلاطوني دانسته استنو ةخسرواني را مندمج در انديش
 ةفلسفشد نخستين رويكرد به آن در  باعثفلسفه  وشناسي  فرشته پيوند
 موجب تمايز ،مرجوع دانستن اين انديشه به نوافلاطونيان. صورت گيرداشراق 

تفاوت اساسي ميان آن دو  چه در محتوا نيزاگر ،گرددمي آنان ازسهروردي  ةفلسف
بدين سان . شودميالنوع اين عالم تبديل  ن يا رببه فرشتگا مثلُ«: نظر ويب. است
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 ).Idem, 1993, p. 36( »شودميي در مكتب نوافلاطوني ادغام زرتشتشناسي  جهان
نوافلاطونيان  هاي آموزه شناسي سهروردي در فرض پيشين كربن ادغام فرشته

منطبق  و شتهافلاطوني ندا مثلُبا  ينسبت سهروردي  نزدالنوع  رب. بوده است
  . )453/ 1: 1380سهروردي، ( نيستشناسي نوافلاطونيان  فرشته با

النوع  رب انديشه توانميتاريخ فلسفه، نمسائل با جستجوي مختصر در حتي  
النوع،  رب«: كربن ه باورب اما ي و نوافلاطوني نسبت دادزرتشت هاي آموزهرا به 

شاخص ). Corbin, 1993, p. 93( »ي و نوافلاطوني داردزرتشت ةريشه در انديش
، شهودي و عرفاني شناسي به فرشته نگرشدر  ي و نوافلاطونيزرتشت ةانديش
فلسفي وجود نزديك است  ةبه انديش يي دازهاننيز تا  شناسي اديان البته فرشته. است

اما  ،ي چندان با مشكل مواجه نباشدزرتشت هاي آموزهو شايد انتساب اين مبحث به 
  . منافات دارداشراق  ةفلسفطونيان با ساختار نوافلا هاي آموزهانتساب آن به 

 تمايلداراي  را او ،قرآن كريمنظر خاص سهروردي به  راساسبكربن 
را چنان بخوان كه  ]كريم[ قرآن«: سهروردي گفته است زيرا ،دانستهنوافلاطوني 

 ه اعتقادب). 139 /4: 1380سهروردي، ( »گويي فقط در شأن تو نازل شده است
 ,Corbin, 1971( »خن سهروردي با مكتب نوافلاطوني سازگار استساين « ،كربن

2, p. 278.( ي و زرتشت هاي آموزه، قرآن كريمدر تلقي سهروردي از  او
در « ،وينظر  از. است نوافلاطوني را بعنوان معيار و منبع اصلي دخالت داده

شناسي  با فرشته ،و كتاب مقدس ]كريم[ قرآنشناسي  فرشتهفلسفه اشراق، 
قرآن  ةسهروردي دربار سخنان). Ibid., p. 125( »ي پيوند داردزرتشتنوافلاطونيِ 

 آنفيلسوف مسلمان در  زيرا او بعنوان برشمردهكربن  است كه نابعيفارغ از م كريم
: 1427سهروردي، ( قرآني او از اصول فقه وجه نظر در نظراين  دامنه ه ومل كردأت

  . ستهويدا) 113 /1، 1380همو،( هاي فلسفي تا انديشه) 201

  نوافلاطوني ادعيه سهروردي ةصبغ .3ـ5

: ميگويد و دانستهانديشه نوافلاطوني  تأثير مبينرا هاي سهروردي نيايشكربن 
 »حكيم نوافلاطوني قرابت فراوان دارد برقلس با روش متألهّانه سهروردي مناجات«
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)Corbin, 1971, 2, p.127 .( قرابت دانسته اما يي نهگو را مشتمل بر تمايلكربن اين 
به دقيقتر كربن  نظر. كندمياثبات  اننوافلاطوني از را تأثر سهروردي سخن وي

 نام پدر در دعاي هورخشِ« ،او ه بيانب. گرددميواژگان أب يا پدر باز  بررسي
  ). Ibid., p. 13( »نوافلاطونيان استتأثر از  به ناظر شده وتكرار  ]سهروردي[

در ادعيه  او تمايلكه  در حالي هوي سهروردي دانستبرقلس را الگ ،كربن
 استبرقلس حكيم اهل نيايش . هاي آن در عهد اسلامي است منطبق با نمونه

سهروردي  برقلس وموجب وجه اشتراك  ،به غلط كربن ءاين موضوع در آرا و
مناجات «: ميگويد و شتهندا نظر كربن به محتواي نيايش سهروردي. ه استشد

 ياتوان آموخت ميدعا را ن ).Ibid., p. 127( »پركلس نزديك استسهروردي به 
  . آيد بدست ميانسان  نيازحسب مربوط به آن ب حالِ زيرا ،از آن تأثر يافت

  سهروردي ةدر فلسف تمسيحي هاي آموزهجستجوي كربن و . 6

 معارفبخشي از  متضمن اشراق ةي فلسفتأويلطريق  مدعي است كربن
آشنايي  انجيل هاي مختلفكه سهروردي با متن دهحدس ز او. است تمسيحي
، مديون انجيلهاي ايد شناخت مستقيم سهروردي از متنش«: زيرا گفته استداشته 

، )Nestorianism( نستوري يا نسطوري). Idem, 1993, p. 88( »بوده باشد نسطوريان
پيش آن را  )Nestorius, 386-451( نسطوريوساست كه  مسيحيتي از ي شاخه

كه  هحدس زددر معارف هرمسي  كربن بر اساس طباع تام. است كشيده
  . آشنايي داشته است انجيلطوريان از سهروردي با قرائت نس

 ةو فلسف تمسيحياشراق و معرفت را در  ي مشتركها نشانه خواستميكربن 
ديدار فرشته بر افق در آيين مزدايي و مانوي « ،او ه اعتقادب. نشان دهد اشراق
وي ). Idem, 1971, 2, p. 322( »شناسي مسيحي و اشراقي سيطره دارد آخرت

چه هر دو از توحيد اگر ستا هي را در كنار هم قرار دادآيين مسيحي و اشراق
متمايز از اشراق  و ردماهيت ديني دا، اشراق مسيحي ولي ،گيردميسرچشمه 

قابل رفع دانسته و هر  اين تمايز را شناسي و معاد در فرشته كربن. فلسفي است
  . ه استدو اشراق را به وحدت رساند
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 وي دريافته بود. شناسي است فرشتهو اشراق حاصل  تمسيحي ،در آثار كربن
بازگشت انسان به اصل خود را در عروج  ،شناسي فلسفي سهروردي فرشته كه

وجوه مشترك آن در مكتب يوحنايي اشراقي . كندميتوجيه  )ع(حضرت مسيح
نزد  القدس سخن گويد و اين نسبت اشراقي از زبان روح» پدر«موجب شد تا 

مكتب «: گفته است او. استفه اشراق فلسو  تمسيحيوجه اشتراك  ،كربن
 ).Idem, 1993, p. 92( »دارد فراوان تنايي اشراقي، ويژگي اساسي و اهمييوح

 زيرا يوحنايي آشنا بوده اشراقيِ ةحوزاحتمالاً سهروردي با  ،ويبراساس مبناي 
  . دهدمييوحنايي نشان  هاي آموزهرا با  اووجه اشتراك  ،و طباع تام خورنه

پدر  ةيوحنا كه در آن واژ انجيلفراوان از  يسهروردي شواهد« ،نكرب عقيدةب
كند، ميپدر را با اين فرشته انساني مقايسه  ةهر بار كه چهر. آمده، نقل كرده است

). .Ibid( »كندميهاي تمثيلي خود توصيف  نهايت سلوك معنوي را در رساله
شود، ميي از آن يافت هاي نقل نكرده و اگر نمونه انجيلسهروردي شواهد فراوان از 

 از ديدگاه. است تمسيحيمعارف بر اساس قرائت متداول حكيمان مسلمان از 
 ».هاي سهروردي در اناجيل گنوستيك مسيحي مشهود استحكايت« ،كربن

)Idem, 1971, 2, p. 307 .(مسيحي معارف هاي سهروردي را به حكايت بودمايل  او
  . آشنا بوده است معارفبعضي از اين  باسهروردي  ويبه نظر  زيرا ،متمايل كند

: ميگويدو ه كرد تأويلرا  تمسيحي معارفهاي نوافلاطوني و  كربن وحدت انديشه
 باعالم ماوراء  و مكاني زماني ةافلاطوني، شاكلنو ةلسفبعنوان ف اشراق ةفلسفدر «

  ). Ibid., pp. 278-279( »سازگار است قرآن كريمشناسي كتاب مقدس و  انسان
ي يونان ةمعرب كلم )Paraqlit( پاراقليط/ را منسوب به فارقليط تأويل يسهرورد

معناي فارقليط ب .)88: 1377سهروردي، ( است هستدان )Parakletos( توسلپاراك
را  وبشارت ا )ع(حضرت عيسي) 6 /صف( قرآن كريماست كه بفرموده  »احمد«

 كرده تمسيحيمعارف كربن سخنان سهروردي را حمل بر آشنايي او با . ه استداد
امام  ]ق720- 782[ د حيدر آمليسي«: قرائت شيعي از آن گفته است اما در

كربن از  ).Corbin, 1993, p. 43( »دانسته استرا پاراقليط مسيحيان منتظرَ شيعه 
هاي  سهروردي را به انديشه ةدر فلسف تمسيحيمعارف اين مرحله به بعد، 
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  . ه استعرفاني و فلسفي شيعه پيوند داد
شناسي ديني در آيين مزدايي فروهر، شكل نخستين پديدار« ،كربن ه بيانب
 ,.Ibid( »ه استو انسان نشان داد )ع(خنوخ، مسيح انسان آسماني را با ا ةرابط

p. 93 .(او . وجه هر دو شخصيتي كه كربن طرح كرده، عروج به آسمان است
   .ردنظر به بازگشت آنان به انسان آسماني يا همزاد آسماني دا

ي موجب ترغيب سهروردي به زرتشتنوافلاطوني و  هاي آموزه كربننظر  از
ي و زرتشتالنوع، ريشه در انديشه  رب« ،وي ةگفتب. ه استشد تمسيحي معارف

ه شناسي هدايت كرد مسيح ةنوافلاطوني دارد و سهروردي را به كشف دوبار
حسب كه ب دانستهو دين او را اشراق  )ع(ت مسيحكربن هوي. ).Ibid( »است

  . دادآن بدست  از فلسفي نگرشتوان مي ،اشراق ةتأثير آن در فلسف

  گيري نتيجه

از حيث مقدمات و تأثير  اشراق ةفلسف ةمطالعات كربن دربار بررسي نتايج
آن بسيار مهم است زيرا تلقي عمومي معاصر در ايران، جهان عرب و غرب از 

اكاوي گسترة مطالعات كربن در و. ستاين فلسفه، مسبوق به مطالعات او
سهروردي  زمانزيرا از  ،استپژوهي معاصر  باره فصل مهمي از سهروردياين
جوانب تاريخي و فلسفي تفكر او صورت  ةن چنين مطالعات عميقي درباركنوتا

كمتر اشراق  فلسفةدهد كه طرز تلقي او از ميكربن نشان  آثار. نگرفته است
اشراق چندان  ةاست و بدون معارف دخيل، درك فلسف وي ةمربوط به فلسف

 ةفجانبه تلاش كرد به اصول فلس او با بررسي همه با اينهمه. ممكن نيست
  .سهروردي دست يابد اما اين طريق، وصول او را تضمين نكرد

درك مطالعات فلسفي  ةبمنزلاشراق  ةفلسف ةسنجش مطالعات كربن دربار
هاي گوناگون خود براي تفسير اين فلسفه بهره برد اما  او از آموزه. او نيست

 از اينرواشراق نسبت دارد و  ها تا چه اندازه با فلسفة تبيين نكرد كه آن آموزه
. ة سهروردي گرديدي از تلاش وي ناظر به پيوند آن با انديشي بخش عمده

زيادي با اصول تفكر  ةفلسفه اشراق تا انداز ةكه نتايج مطالعات كربن درباراين
هاي  سهروردي منطبق نيست گواه اين نكته است كه تلاش وي در پيوند آموزه
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او  ةانگيز. ل نشدمطلوبي ناي سهروردي به فرجام ةفلسفي خود در غرب با فلسف
ة پژوهش و تحقيق به اين فلسفه منجر به تغيير مسير آن از حوز ةدربار

  .شناسي و تأويل شد و در سراسر مطالعات خود به اين طريق وفادار ماندپديدار
ارسطو و  ،هاي افلاطون سهروردي را منبعث از انديشه ةفلسفهانري كربن 

را به تفكري التقاطي  آندانسته و  تمسيحي هاي وزهآمنوافلاطونيان و بخشهايي از 
فصل مميز نگاه سهروردي و مباني  بابتفصيل دردر متن مقاله ب. تقليل داده است

نظير  ،اين فلسفه هايبخشيونان سخن گفته شد و غفلت كربن از برخي از  ةفلسف
مبحث  و ناديده گرفتن افلاطوناز ديدگاه سهروردي و  مثلُاختلاف عالم مثال و 

موجب  كربن ةنگرش پديدارشناسان ،در مطالعات تطبيقي. شد بررسيفلسفي نور 
شدت بر بو  است از هويت حقيقي آن دور شد كه اشراق ةتفسيري از فلسف

  .ثير گذاشته استكربن تأ ـشناسان پسا پژوهشگران و سهروردي
يونان قابل  ةسهروردي بدون ربط با فلسف ةزندگي و انديش ،نزد كربن

را در اشراق  ةفلسفدر يونان،  ةاو با نظر به اصالت فلسف. سير تاريخي نيستتف
اسلامي را  ةاجازه داد تا فلسف وياين طرز تلقي به . امتداد تاريخي آن دانست

هاي رايج  او انديشه. يونان گزارش و تفسير كند ةنيز بعنوان تفكر ناظر به فلسف
ة يونان دانست و تا از فلسفدر اين قسم از تاريخ فلسفه را بشدت متأثر 

نزد كربن روند تاريخي . ي حكمت ايران باستان را هم در آن دخالت دادي اندازه
از جمله در  ،يونان منجر به رونق تفكر فلسفي در شرق و غرب عالم ةفلسف

اسلامي بحث  ةهويت فلسف ةاو با اين نظر كمتر دربار. ايران و اسلام شده است
  . بود» اسلامي ةفلسف«كيب اگرچه قائل به تر ،كرد
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